
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

یا عدم فوریت خیار غبن  فوریتبازپژوهی  

  با محوریت دیدگاه شیخ انصاری

 امیرعباس عسکری

 

 چکیده

و خیار غبن نیز یکی  شوندخیارات از موارد انحلال ارادی معاملات محسوب می
 ؛وندشاز انواع این خیارات است. از جهت مهلت اجرا، خیارات به سه دسته تقسیم می

خیارات فوری، خیاراتی که مهلت اجرای آن معین است و خیاراتی که ممکن است 
یارات خ و، مشهور است که خیار غبن جزتقسیماین بر اساس با تأخیر اعمال شوند. 
ترین مهمو بودن خیار غبن است فوری ،مامیه، قول مشهورفوری است. در فقه ا

اند اصل فساد فسخ و استصحاب دلیلی که موافقان فوریت خیار غبن ذکر کرده
 ند و ااز طرف دیگر برخی فقها نیز عدم فوریت خیار غبن را برگزیده .ملکیت است

وجود  بترین دلیلی که برای عدم فوریت خیار غبن ذکر شده است استصحامعروف
اکنون باید  حق فسخ پس از زوال فوریت و شک در وجود یا عدم وجود خیار است.

 .تر و با نیازهای معاملاتی امروز همخوانی بیشتری دارددید دلایل کدام گروه قوی
ن را مورد بررسی قرار ادانحقوقدیدگاه فقهای امامیه و  ،جهت نیل به این هدف

 جهت اصلاح قوانین ارائه خواهد شد.خواهیم داد و در نتیجه راه حلی 

 .تراخیخیار، خیار غبن، فوریت ، : هاواژهکلید 
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 مقدمه

د بر ، طرفین عقد بایوفوا بالعقودأ)ۀدر معاملات لزوم است و به حکم آیه شریف ،اصل

 بدون تخصیص ف، اصل لزوماینپیمان و عهدهای قراردادی خود پایبند باشند. با وجود 
ها بینی قراردادی، طرفین یا یکی از آنمواردی با مجوز قانونی یا پیشباقی نمانده و در 

کی از ی توانند با فسخ معامله از اجرای مفاد قرارداد به صورت قانونی خودداری کنند.می
ها حق فسخ معامله و رهایی از تعهدات قراردادی را مواردی که طرفین یا یکی از آن

امامیه و به تبع آن در حقوق موضوعه ایران مورد  در فقه «خیارات»تحت عنوان  ،دارند
 بحث قرار گرفته است.

 ،بینی آن در شرع یا قانونشوند و با پیشبرخی از این خیارات قانونی محسوب می
بینی آن در قرارداد بدون اینکه احتیاجی به پیش ،کنندحق فسخ را برای طرفین ایجاد می

برخی از این خیارات قراردادی محسوب شده و قانون یا شرع صرفاً  ،باشد. در مقابل
بینی آن در قرارداد را اجازه داده است و این طرفین هستند که حق اعمال آن را پیش

نمایند. از جمله خیارات شرعی یا قانونی که قانونگذار بینی میبرای خود در قرارداد پیش
 خیار غبن است. بینی کرده استخود مستقیماً آن را پیش

پس از تحقق شرایط خیار غبن برای یکی از طرفین، مسئله بعدی که ممکن است 
 ؟ایجاد اختلاف کند این است که دارنده خیار تا چه زمانی حق اعمال خیار خود را دارد

تواند آن را تا هر زمان که خواست به تأخیر اندازد و آیا باید آن را فوراً اعمال کند یا می
 ؟روز( برای اعمال آن وجود دارد 3زمانی خاصی)مثلاً یا ظرف 

ها علاوه بر اینکه میزان تسلط دارنده آن بر سرنوشت معامله انتخاب هر یک از این راه
  پذیری عقد نیز مؤثر است.کند، در تعیین میزان لزوم یا تزلزلرا مشخص می

ف و تخلف از وص ذیل مباحث خیار غبن، عیب، رؤیت ،در فقه امامیه به صورت سنتی
و همچنین تدلیس از ادله فوریت یا عدم فوریت خیارهای مربوطه صحبت شده است و 

 ذیل این چهار خیار مطرح شده است. ،به پیروی از آن در قانون مدنی نیز فوریت
با توجه به این موضوع و از آنجا که غیر از روایات خاص موجود برای هر یک از خیارات، 

ان دانحقوقدر کلیات دارند، بررسی نظرات فقها و همچنین ت زیادی مشترکااین خیارات 
 فزاید.کننده باشد و بر غنای بحث بیتواند کمکذیل مباحث مربوط به سایر خیارات نیز می

بنابراین علاوه بر بررسی فوریت یا عدم فوریت خیار غبن از دیدگاه فقهای امامیه و بحث 
ان نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد دانحقوقاه در خصوص مبانی دیدگاه هر یک، دیدگ

 گرفت.
از مفهوم فوریت یا عدم فوریت خیار غبن سخن  در بخش نخست، پژوهشدر این 

به صورت مفصل و با مبنا قراردادن دیدگاه شیخ  در بخش بعدی خواهیم گفت و سپس
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دله هر ا سنگ مکاسب و حواشی معروف نوشته شده بر آن کتاب،انصاری در کتاب گران
یک از نظرات موجود مبنی بر فوریت یا عدم فوریت خیار غبن را به ترتیب در فقه و 

 حقوق موضوعه بررسی خواهیم نمود.

 در فقه امامیه «خیار غبن». فوریت یا عدم فوریت 1

پیش از بررسی ادله ارائه شده برای فوریت یا تراخی خیار غبن، شایسته است ابتدا در 
ن گوییم تا روشبفقها سخن بیان خصوص مفهوم فوریت یا عدم فوریت خیار غبن در 

شدن سپس با روشن ،شود منظور از فوریت یا عدم فوریت خیار غبن در فقه امامیه چیست
 قائلان هر دیدگاه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.شده توسط مفهوم، ادله ارائه

 . معنای فوریت یا عدم فوریت خیار غبن1 .1

لی یا یا عق)فوریت حقیقی ،دو معنا  داشته باشدتواند میفوریت در اعمال خیار غبن 
له شدن از غبن، باید بلافاصمغبون پس از آگاه ،و فوریت عرفی. در فوریت عقلی (واقعی

ر د ،ای درنگ جایز نیست. به عبارت دیگراعمال حق خود نماید و حتی لحظهاقدام به 
فاصله زمانی بین اطلاع مغبون و اعمال خیار وجود  ،صورت پذیرش فوریت عقلی

اما فوریت عرفی به معنای اولین زمان ممکن برای  ،(07: 4ج، 3398 ندارد)فخار طوسی،
یعنی اولین زمانی که  (434 :1ج، ق3431)انصاری، .اعمال خیار توسط صاحب خیار است

 ،یخلاف فوریت عقلبه به صورت متعارف فسخ معامله برای صاحب خیار ممکن باشد و 
 این زمان لزوماً همان زمان اطلاع مغبون از غبن نیست و ممکن است متأخر از آن باشد.

ز فوریت تری اکه معنای وسیع اندرا نیز فقها گفتهغیر از این دو معنا، معنای دیگری 
غول الخیار مشفرمایند که اگر ذیدر مورد معنای فوریت خیار میبرخی از فقها عرفی دارد. 

مال عإ ،تا زمانی که این اعمال تمام شوندتواند نماز یا قضای حاجت یا خوردن باشد می
پس از اطلاع از سبب خیار سریعاً اقدام الخیار خیار را به تأخیر اندازد. همچنین اگر ذی

نکند بلکه لباس بپوشد و سپس اقدام کند یا درب را ببندد و بعد اقدام کند باز هم اشکالی 
ندارد یا اگر شب مطلع از خیار شود، این حق را دارد که تا صبح اعمال آن را به تأخیر 

 (همان).اندازد ولو اینکه هیچ عذر خاصی نیز نداشته باشد
 در صورتی صحیح است که اعلام فسخ فرمایند که این قولشیخ انصاری در پاسخ می

که درحالی ،اقامه دعوا و حضور نزد قاضی یا نزد طرف دیگر معامله داشته باشدبه  نیاز
شود و تأخیر بیشتر از فوریت متعارف انجام می «فسختُ» ۀاعمال خیار غبن با گفتن صیغ

 ()همان.به نحوی که علامه فرمودند، دارای وجاهت نیست
ارحان مکاسب اساساً مقایسه فوریت در خیار عیب با خیار غبن را همچنین یکی از ش

همین  روایت( است و). به عقیده وی خیار عیب مستند به نص خاصداندصحیح نمی
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 ،دهدبیش از فوریت عرفی را میتا مدت زمانی امکان برداشت تراخی خیار  ،نص
 (13 :4ج، ق3443یزدی، .)که خیار غبن مستند به نص خاصی نیستحالیدر

شیخ محمدحسین کمپانی اصفهانی، یکی دیگر از شارحان مکاسب نیز پس از بیان 
در نهایت کلام شیخ انصاری را در اکتفا به فوریت عرفی تصدیق  ،مراتب مختلف فوریت

اما در مقابل یکی از شارحان مکاسب ضمن  ،(331 :4ج، ق3439اصفهانی، )نمایدمی
داند فرمایند، میتر از آنچه که شیخ انصاری میتردهدامنه آن را گس ،پذیرش فوریت عرفی

موسوی )شودو در عمل دیدگاهش به دیدگاه علامه در فوریت خیار عیب نزدیک می
 (444 :6جتا، خویی، بی

به عقیده ایشان هرچند اعمال خیار عرفی است اما معنای عرفی فوریت را نباید به سمت 
. منجر به زوال حق خیار با کمترین درنگی شودای که به گونه ،فوریت عقلی تفسیر کرد

شب هنگام از خیار مطلع شود این حق را خواهد داشت که تا  ،به عنوان مثال اگر مغبون
 همان().صبح درنگ کند و سپس اقدام به اعمال خیار نماید

گردد. اگر به منظور از تراخی در اعمال خیار غبن نیز روشن می ،با این توضیحات
مهلتی بیش از مهلت متعارف داده شود به این نحو که خیار را تا زمانی که صاحب خیار 

ر این دباقی بدانیم یا موضوع آن از بین برود، الخیار اعمال شود یا ساقط شود توسط ذی
 صورت خیار غیر فوری خواهد بود.

لازم است که ادله هر  مشخص شد،اکنون که معنای فوریت یا تراخی خیار غبن را 
ز بررسی نی ،گروه فقها که قائل به فوری بودن یا متراخی بودن خیار غبن هستندیک از 

 شود.

 . ادله فوری بودن خیار غبن2 .1

شیخ مرتضی انصاری در کتاب مکاسب، ادله هر دو گروه قائل بر فوریت خیار غبن و 
 عدم فوریت خیار غبن را ذکر کرده و ضمن رد استدلال هر دو گروه، با استدلالی جدید

واهد خحکم به فوریت خیار غبن کرده است. اکنون هر یک از این ادله به تفصیل بررسی 
 شد.

 خیار غبن اصل لزوم بودنِ خلافِ. 1. 2 .1

در بیع لزوم  ،اند که اصلن قول مشهور برای قول خود چنین استدلال کردهقائلا
به همین  .خلاف این اصل است ،بنابراین وجود هر خیاری جهت بر هم زدن بیع ،است

جهت وجود و ثبوت خیار احتیاج به دلیل دارد و در این بحث نیز مانند هر حکمی که 

( قدر متیقن 476 :1ج، ق3431انصاری، )باید به قدر متیقن اکتفا کرد ،خلاف اصل است

ن زیرا همه اجماع دارند که در آ ،از خیار غبن نیز زمان اول بعد از اطلاع از غبن است
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رو زمان اول متیقن است و باید به همان زمان اقتصار ایناز، زمان خیار ثابت است

 (38 :4ج، 3398 فخار طوسی،).کرد

 :گونه تقریر کرده استمحقق کرکی در کتاب جامع المقاصد همین استدلال را این

 ۀزیرا کلم ،کنددلالت بر وجوب وفا بر هر عقدی می« اوفوا بالعقود» ۀآیه شریف
کل فرد من العقود « العقود»جمع محلی به الف و لام است و مراد از « العقود»

لیکن چون متعلق حکم متعدد است  ،است. بنابراین ولو حکم در آیه واحد است
عقد اوفوا بال است: گویی گفته شده .شودحکم نیز به تعداد افراد عقود متعدد می

در نتیجه آیه عموم افرادی دارد  1. البیع و...الهبه، اوفوا بالعقد الاجاره، اوفوا بالعقد 

بنابراین  .شود و این عموم افرادی، با عموم زمانی ملازمه داردو شامل همه افراد می
شود: اوفوا بکل فرد من افراد العقود فی کل الزمان من معنی آیه این چنین می

 (47 :همان).الازمنه

ها وجوب وفا دارد، استدلال همه زمانطبق این بیان، وقتی آیه عموم زمانی دارد و 
زیرا زمان اول به وسیله اجماع علما تخصیص خورده و  ،قائلان به فوریت صحیح است

که مورد شک است، تحت عموم  هااما بقیه زمان ،از تحت عموم زمانی خارج شده است
 این امرتوجیه اما  .ها همچنان وجوب وفاء داردزمانی آیه باقی مانده است و عقد در آن

که عموم افرادی در آیه با عموم زمانی ملازمه دارد این است که اگر عموم زمانی را در 
گوید هر فرد از افراد عقد گویی آیه می ؛شودمعنا مینظر نگیریم عموم افرادی بی

الوفاء است یا آیا در زمان اول واجب واجب الوفا است، چقدراینکه اما  ،الوفاء استواجب
نابراین ب ،معلوم نیست وجوب وفایعنی مقدار زمان  .آیه ساکت است ،یا بیشترزمان دوم 

 همان().خواهد بودفایده اگر عموم افرادی با عموم زمانی ملازم نباشد، حکم آیه بی

اردی کنند که اقتصار به قدر متیقن در موشیخ انصاری بر این استدلال چنین خدشه می
وان به قدر تدر صورتی که دلیل داشته باشیم نمیلازم است که دلیل نداشته باشیم و 

 :1ج، ق3431)انصاری، .متیقن اقتصار کرد و در ما نحن فیه نیز استصحاب دلیل است
470) 

های در واقع بر اساس استصحاب، مغبون در زمان اول که خیار داشته است در زمان
خار توان به قدر متیقن اقتصار کرد)فبعدی هم خیار دارد. بنابراین با وجود استصحاب نمی

  (44 :4ج، 3398طوسی، 
 توان خدشه وارد کرد وفرماید به هر دو وجه میبه این کلام شیخ که می برخی فقها

 معتقدندو  اندکند، اشکال کردههم استصحاب و هم اقتصار بر قدر متیقن را رد می سپس
                                                           

 . به عقد هبه وفا کن، به عقد اجاره وفا کن، به عقد بیع وفا کن و ... .1



 

 
 

044 

ی 
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

«
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /

ال
س

 
هم

رد
ها

چ
 /

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
ب

13
99

 

متیقن به صورت همزمان ممکن  خدشه بر استصحاب به همراه خدشه بر اقتصار بر قدر

، ق3443یزدی، ).نیست و اگر استصحاب جاری نشود اقتصار بر قدر متیقن لازم است

 (49 :4ج
گونه پس از خدشه به اصل استدلال، شیخ انصاری در جواب کلام محقق کرکی این

 که به گفته صاحب جامع المقاصد ملازم« اوفوا بالعقود»د که عموم زمانی کناستدلال می

نه قید( و حکم وجوب وفاء به هر عقد یک )با عموم افرادی است، به منزله ظرف است

یعنی هر عقد یک وجوب وفا دارد که استمرار دارد. عقد  ،حکم است که استمرار دارد
 در عقد غبنی از بین رفته بنابراین وجوب وفا ،نی از تحت این عموم خارج شده استغب

 خارج باشد و چه چه برای همیشه از تحت وجوب وفای و به هم خورده است و عقد غبن
لذا  .تخصیص خورده و استمرار از بین رفته است در زمان اول، به هرحال وجوب وفا

های بعد از زمان اول به آن تمسک شود. تمسک وقتی عمومی باقی نمانده تا در زمان
اول  صصحیح است که عموم باقی بوده و تخصیص بعدی یک تخصیصی زائد بر تخصی

 :1ج، ق3431انصاری، ).باشد اما اگر عموم از بین رفت، تمسک به عموم صحیح نیست

 (43 :4ج ،3398؛ فخار طوسی، 470

امکان تمسک به  ،داندبنابراین چون شیخ انصاری زمان را در این حکم ظرف می
. جستتوان به عموم آیه تمسک اما اگر زمان را قید بدانیم، می ،کندعموم آیه را رد می

 : در همین زمینه شیخ معتقد است

ای افاده کند که زمان متکثر افراد باشد عموم زمانی را به گونه ،اگر عام افرادی
ها هم کثرت به تعداد زمان ،طوری که عام به تعداد افراد کثرت دارد یعنی همان

ه بلک ،مثل روزه ماه رمضان که یک وجوب مستمر ندارد ،پذیرفته و متکثر شود
بات عدیده و متکثر دارد، در این صورت که زمان قید است، هر زمان موضوع واج

حکم بوده و مغایر با زمان دیگر است. در نتیجه اگر یک فرد از تحت عام خارج 
های دیگر شک کنیم، باید به عام تمسک کرده و به قدرمتیقن شود و در خروج زمان

یم یک فرد دیگر را که در تخصیص اقتصار کرد. علت این است که اگر بخواه
مشکوک است از شمول عام خارج کنیم، مستلزم این است که یک تخصیص دیگر 

فخار طوسی، ).بر عام وارد کنیم چون هر زمان مستقل است و حکم مستقلی دارد

 (37-33 :4ج، 3398

سید محمدکاظم یزدی در شرح خود بر کتاب مکاسب، این استدلال شیخ انصاری در 
فرماید این قول از چند جهت قابل امعان مقاصد را مورد نقد قرار داده و میرد نظر جامع ال

یکی اینکه ملاک تمسک به عموم در زمان شک، ظهور عموم و شمول آن  ؛نظر است
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نه جریان اصل عدم تخصیص. همچنین هیچ شکی نیست که عموم  ،بر مورد شک است

یع ایام است و زمانی که عموم ها و جمظرف( نیز ناظر بر همه زمان)در قسم اول زمان

ها خارج شود و شک در خروج بعض دیگر ها باشد و بعضی از زمانناظر بر همه زمان
هیچ مانعی در تمسک به ظهور عموم وجود ندارد. پس تفاوتی که در این زمینه  ،شود

 مصنف مکاسب بین زمان در حالت ظرف و قید گذاشته است وجهی ندارد.
ها وقتی که برخی از زمان ،ه است در صورت ظرف بودن زماندیگر اینکه مصنف گفت

 کند که ایندیگر امکان تمسک به عام وجود ندارد و فرقی نمی ،از حکم لزوم خارج شد
خروج از اول زمان باشد یا وسط آن یا آخر آن و در هر صورت دیگر قابلیت تمسک به 

 عام وجود ندارد.
 .شودنمی «اوفوا بالعقود»ۀ بیع مشمول آی مقتضی این حرف چنان است که گویی دیگر

از حکم لزوم زیرا از همان ابتدای عقد خیار مجلس وجود دارد و زمان اعمال خیار مجلس 
ها پس از سقوط خارج شده است و امکان تمسک به عام و حکم به لزوم در بقیه زمان

ه وجود نداشت مگر اینکه بیعی باشد که در آن خیار مجلس ،خیار مجلس هم وجود ندارد
بلکه باید گفت مقتضای قول شیخ این است که هر عقدی که  ،باشد و ساقط شده باشد

حتی اگر مثلاً شرط شده باشد که  ،در آن خیار است دیگر مشمول آیه لزوم نخواهد بود
ول ای است که از قیکی از طرفین بعد از یک سال خیار شرط داشته باشد. این نتیجه

کس حتی خود ایشان قائل بر پذیرش آن نخواهد حالی که هیچ شود درشیخ حاصل می

 (48 :4ج، ق3443یزدی، ).بود

همین اشکال اخیر را مرحوم کمپانی اصفهانی نیز در شرح خود بر مکاسب از زبان 
 کنند که استادشان حکم به صحت استدلال بهاند و چنین بیان میاستاد خود متذکر شده

هانی خود مرحوم اصفاین، اند. با وجود ابتدا یا انتها باشد، دادهعام در زمانی که تخصیص از 

 (344 :4ج، ق3439اصفهانی، ).انداین قول استادشان را رد کرده

دلیل شهرت قول به فوریت خیار را تمسک به اصل لزوم و  برخی دیگر از فقها نیز

قول )اول بعد از زماندانند و معتقدند ثبوت خیار اکتفا به قدر متیقن در مخالفت با آن می

م ، عدم وجود مقتضیِ لزونخست ؛شودیکی از این دو امر ممکن می یبه تراخی( به انتفا

به )در زمان دوم و عدم وجود مانع برای لزوم. اگر یکی از این دو اثبات شود، خیار مستمر

 (474 :6جتا، خویی، بی).ای جز تمسک به قدر متیقن نیستشود و چارهتراخی( ثابت نمی

 زمانی( به آنکه)در مورد تقسیم احکام استمراریرا در ادامه ایشان کلام شیخ انصاری 

با این تفاوت که اطلاق کلام  ،نمایندتأیید می ،ها ظرف است و برخی قیدبرخی زمان
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در مورد استمراری بودن احکام نسبت به برخی از احکام رد کرده و معتقدند که را ایشان 
باشد و مختص احکام وضعی اً در احکام تکلیفی مطرح نمیبندی اساساین دسته

 (470 :6جهمان، ).است
این نظر تفاوتی در دیدگاه مرحوم خویی با شیخ انصاری در این موضوع این، با وجود 
احکام  وکند، زیرا موضوع مورد بحث یعنی حکم فوریت یا تراخی خیار غبن جزایجاد نمی

 نه تکلیفی. ،وضعی است
 ،نهایت در ضمن بررسی قول صاحب جامع المقاصد، ضمن رد نظر شیخ انصاریایشان در 

و زمانی که شک کردیم در اینکه »نماید: دیدگاه مطرح شده در جامع المقاصد را تأیید می
ای نیست جز اقتصار به قدر متیقن، زیرا نسبت به چاره ه؟یا نخیار دارد تا ابد آیا مغبون 

 (438-447 :6جهمان، )«.شویممسک میغیر از زمان اول به عموم مت
مانند سید محمدکاظم یزدی، قول شیخ انصاری در عدم بنابراین مرحوم خویی نیز 

همچنین بسیاری از فقهای دیگر نیز  اند.امکان تمسک به عموم در این مورد را رد کرده
ه در کتاب کاز جمله میرزا ابوالقاسم قمی  ،انداصل لزوم را مستند فوریت خیار غبن دانسته
داند و دلیل آن را مخالفت آن با اصل ذکر جامع الشتات قول اشهر را فوریت خیار می

خلاف اصل است و در بیش از فور،  ،اشهر فوریت است نظر به اینکه خیار» کرده است:

 (87 :4ج، ق3433قمی، ).«است به ثبوت نرسیده

 ،هیت خیار غبن در فقه امامیکه ملاحظه شد، یکی از دلایل قائلان به دیدگاه فورچنان
این است که اصل در قراردادها لزوم است و جز در مواردی که یقین بر عدم لزوم قرارداد 

لازم است  ،پس از انعقادنشینی کرد. به بیان دیگر، قرارداد آن عقبتوان از لزوم باشد نمی
 مگر در مواردی که به طور صریح اختیار ،و توسط هیچ یک از طرفین قابل انحلال نیست

فسخ قرارداد به یکی از طرفین یا هر دو آنان داده شده باشد. در اینجا نیز غبن اختیار 

دهد تا بتواند قرارداد را فسخ به صورت فوری( به مغبون می)فسخ قرارداد را در یک لحظه

تردید  ؟ان زمان اولیه استیابد و یا مختص به هماما اینکه آیا این حق استمرار می ،کند
وجود دارد و چون امر مبهم است باید به قدر متیقن اکتفا کرد و اختیار فسخ قرارداد در 

 زمانی غیر از زمان نخست را برای مغبون منتفی دانست.

 قاعده لاضرر. 2. 2. 1

م جایز بدانیرا از جمله ادله فوریت خیار غبن این است که اگر تأخیر در اعمال خیار 

ال واقع اگر مغبون اعم در .(من علیه الخیار)مستلزم ایراد ضرر بر طرف دیگر معامله است

حق خود را به تأخیر اندازد، شخص غابن متضرر خواهد شد و قاعده لاضرر که در جانب 
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 توان آندر نتیجه نمی ،من علیه الخیار جریان دارد جواز تأخیر را بر طرف خواهد ساخت
خن در برخی موارد دیگر که به موضوع بحث ما مشابهت دارد مانند را جایز شمرد. این س

در عقد فضولی نیز گفته شده است. به عنوان مثال اگر شخصی به طور فضولی  ۀاجاز
زنی را به عقد نکاح خویش یا دیگری درآورده که اجازه آن توسط زن ضروری تشخیص 

انست، زیرا این تأخیر ممکن است توان تأخیر در اجازه را برای زن مجاز دداده شود، نمی

 :4ج، 3398فخار طوسی، ).ضرر وارد کند و مانع ازدواج او با خواهر آن زن شودبر مرد 

68) 

دارد از میابر« لو فیه تأمّ»شیخ انصاری مخالفت خود با این دیدگاه را فقط با گفتن 

اما برخی  (433 :1ج، ق3431انصاری، ).ددهدیگری در مورد این مخالفت نمیو توضیح 

 اند.شارحان پس از او به تشریح علت تأمل در این استدلال پرداخته
ازِ که مجرد جو ستسید محمد کاظم یزدی دلیل تأمل شیخ را این مسئله دانسته ا

تواند در زمان خیار هرگونه تصرف ناقل یا حتی که غابن میدرحالی ،تأخیر، ضرر نیست

  (13 :4ج، ق3443یزدی، ).متلف را انجام بدهد

قابل مقایسه نیست، زیرا در اینجا غابن در مدت معامله فضولی با در واقع این مورد 
ه در کدرحالی ،تأخیر مغبون در اعلام نظر حق تصرف دارد و ضرری بر او متصور نیست

 حق تصرف را ندارد. ،تا زمان اعلام موضع مالکعقد فضولی فرد اصیل 
فرماید که چون تصرف غابن در آنچه تأمل میمرحوم کمپانی اصفهانی در تشریح این 

دهد نیز نقض نخواهد شد و حتی متصرف شده ممنوع نیست و انتقالاتی که انجام می
اگر نقض هم شود و موجب استرداد عوضین شود این استرداد ضرر مالی محسوب 

شود، بنابراین ضرری برای غابن متصور نیست و حتی اگر بگوییم ضرری متصور نمی
ته تغییر شود. الببر فوریت این ضرر از ناحیه اصل خیار است نه تراخی آن تا دلیلی  است،

 شود و نفی تراخی به مقداریضرر مالی محسوب می ،شودرد میبه غابن قیمت مبیع که 

پس به عقیده  (334 :4ج، ق3439اصفهانی، )که موجب تغییر قیمت نشود واجب است

ذیریم این تراخی تا جایی ممکن است که به تغییر ایشان حتی اگر قول به تراخی را بپ
 قیمت مبیع و ورود ضرر به غابن منجر نشود.

 اصل فساد فسخ و استصحاب ملکیت. 3. 2 .1

ن فوریت و همچنین قائلان عدم فوریت، به شیخ انصاری پس از رد تمام ادله قائلا
طبق  ،بر نظر ایشان پردازد. بنابیان استدلال خود در جهت اثبات فوریت خیار غبن می

غبون ماگر اصل فساد فسخ، فسخ مغبون در زمان بعد از زمان نخست فاسد است. یعنی 
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های بعدی فسخ کرد، اگر خیار اما اگر در زمان ،در زمان اول فسخ کرد، فسخ او نافذ است
ولی اگر خیار ممتد نباشد فسخ غیرنافذ است و اگر شک در  ،ممتد باشد فسخ نافذ است

در  رود و با شکزیرا با فسخ ملکیت از بین می ،صحت و فساد باشد، اصل فساد است
ملکیت پس از فسخ است. بنابراین به استصحاب ملکیت پس از  یصحت فسخ اصل بقا

 بقا و عدم بقاس از فسخ در زمان دوم، شک در . به بیان دیگر پشودمیفسخ رجوع 
اثر عقد استصحاب  بنابراین لزوم و بقا ،ایم و اصل بقاء ملکیت استملکیت کرده

( باید توجه داشت که این استصحاب با استصحاب 434 :1ج، ق3431شود.)انصاری، می
خیار متفاوت است، زیرا در اینجا استصحاب از نوع شک در رافع است و مقتضی ملکیت 

ر استصحاب از نوع شک در مقتضی بود. علاوه بر این در استصحاب اما در خیا ،وجود دارد

 (63 :4ج، 3398فخار طوسی، )خیار احراز موضوع محقق نبود

اند و ایراد کرده ،بر تمسک شیخ انصاری به اصل فساد فسخ برخی شارحان مکاسب
را یچنین اصلی با چنین عنوانی وجود ندارد، زکه  کننداستدلال ایشان را چنین نقد می

ساد فسخ فموضوع است و هیچ یقینی به  یفساد فسخ قبل از عقد از باب سالبه به انتفا

 یعنی یقین بر عدم فساد است(، زیرا هیچ)بلکه یقین خلاف آن است ،نیستبعد از عقد 

از  بلکه اگر قائل به ثبوت خیار ،شکی در ثبوت خیار و تأثیر فسخ در زمان اول نیست
اید گفت که امر چنین است، زیرا لزوم عقد بعد از ظهور غبن و هنگام ظهور غبن باشیم ب

 (333 :4ج، ق3439اصفهانی، ).پس یقیناً فسخ مؤثر است()قبل از فسخ زائل شده است

مطابق با این دلیل، وقتی مغبون در لحظه اول پس از اطلاع از غبن قرارداد را فسخ 
اما وقتی که زمان اول گذشت و او اقدام به فسخ کرد از  ،کند، فسخ او صحیح استمی

آنجا که اصل بر فساد و عدم اعتبار فسخ است و دلیلی نیز بر تداوم حق فسخ در زمانی 
باید به اصل رجوع کرد و حکم بر فساد فسخ داد. در نتیجه غیر از زمان اول وجود ندارد 

ل ان اویار غبن باید فوری و در زمفسخی که بعد از زمان اول اعمال شود فاسد است و خ
 اعمال شود تا فاسد نباشد.

 ادله عدم فوریت خیار غبن. 3 .1

ه به تراخی خیار غبن را ذکر کردن قائلا شیخ انصاری در کتاب مکاسب دلیل مشهور 
اب در کت قول به فوریت خیار غبن داده است. علاوه بر این، امام خمینی ،آن و با نقد

ررسی بدر این قسمت این ادله داند. را نیز دلیلی بر تراخی خیار غبن می البیع بنای عقلا
 .شودمی
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 استصحاب خیار. 1. 3 .1

ن به قول تراخی خیار غبن برای قول با تمسک به استصحاب، چنین استدلال امعتقد
شخص مغبون در اولین زمان علم به غبن، خیار دارد و بعد از سپری شدن که اند کرده

در این صورت تمسک  ؟کنیم که آیا خیار همچنان باقی است یا نهردید میزمان اول ت
 خیار است. یبه اصل استصحاب مقتضی حکم به بقا

صاحب ریاض در توضیح نحوه تمسک به اصل استصحاب چنین فرموده است که اگر 
های بعد از زمان اول توان در زمانمدرک ثبوت خیار غبن اجماع منقول باشد، می

 ۀاما اگر مدرک این خیار قاعد ،را جاری کرد و حکم به جواز تراخی نموداستصحاب 
ه دفع شدزیرا در زمان اول ضرر  ،توان به استصحاب استناد نمودباشد، نمی «لاضرر»

 است.
توان گفت که اگر دلیل اثبات خیار غبن در توضیح این تفصیل صاحب ریاض می

یعنی  ،را شخص مغبون قرار داده استاجماع منقول باشد، اجماع منقول موضوع خیار 
شخص مغبون است  ،پس موضوع خیار ،اجماع بر آن است که شخص مغبون خیار دارد

های بعد از زمان اول نیز باقی است. یعنی پس از گذشت زمان و این موضوع در زمان
بنابراین تمسک به اصل  ،اول، باز هم عنوان مغبون برای شخص مغبون باقی است

موضوع شرط است و این شرط حاصل  یزیرا در استصحاب بقا فاستصحاب جائز است
 است.

باشد، دلیل لاضرر موضوع خیار  «لاضرر»ۀ از طرف دیگر، چنانچه مستند خیار غبن، قاعد
 ،دهد و مطابق با آنبلکه شخص متضرر را موضوع قرار می فداندرا شخص مغبون نمی

شخص متضرری که متمکن از تدارک ضرر نیست، دارای خیار است تا با خیار ضررش 
زیرا در زمان اول  ،های بعد از زمان اول این موضوع باقی نیستجبران گردد و در زمان

توانست عقد را فسخ متمکن از تدارک ضرر بود و می ،که شخص از غبن مطلع گردید
شود که در زمان دوم و ده است، موجب میکند و در زمان اول که خیار اعمال نش

های بعدی موضوع محقق نباشد، زیرا موضوع شخص متضرر غیرمتمکن از تدارک زمان
فرماید در زمان اول ضرر ضرر بوده است. به همین جهت است که صاحب ریاض می

، 3398فخار طوسی، ).مندفع شده است، یعنی تمکن از تدارک ضرر حاصل گشته است

 (43 :4ج

سعی در ( و 470 :1ج، ق3431انصاری، )کندیخ انصاری این استدلال را نیز رد میش

 .نقد این دلیل دارد
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ک عرف باشد، تمس ،فرماید اگر ملاک در تشخیص موضوع استصحابمرحوم شیخ می
اما اگر ملاک تشخیص دقت عقلی باشد چنین تمسکی ممکن  ،به استصحاب خوب است

های بعد از در زمان اول اعمال خیار نکرد، در زمان مغبونبحث، وقتی این نیست. در 
به تسامح عرفی خیار  ؛نظر تسامح عرفی و دقت عقلی دو حالت متفاوت خواهد داشت

بنابراین  ،قائم به خود شخص بود و در زمان دوم نیز همین شخص مورد شک است
 ؛یا لاضررشود چه مدرک قاعده اجماع باشد خیاری که در زمان اول داشت استصحاب می

که به دقت عقلی، موضوع خیار شخص متضرری است که متمکن از تدارک ضرر حالیدر
اما بعد از انقضای زمان اول، از آنجا که او  ،نباشد و این موضوع در زمان اول ثابت است

تمکن از تدارک ضرر داشته و خود تدارک نکرده است، موضوع باقی نیست و امکان 
 ه مدرک خیار را اجماع بدانیم یا قاعده لاضرر.چ ،استصحاب وجود ندارد

بنابراین اگر در تشخیص موضوع ملاک را قضاوت عرف قرار دهیم، استصحاب خیار 
اما اگر دقت عقلی را ملاک قرار دهیم، به دلیل  ،زیرا موضوع باقی است ،صحیح است

عدم بقاء موضوع استصحاب جاری نیست. در نتیجه اگر حکم موضوع اول را به موضوع 

؛ 478-437 :1جهمان، ).دوم سرایت دهیم قیاس خواهد بود که حرام و غیر جایز است

 (44 :4ج، 3398فخار طوسی، 

مورد این دیدگاه شیخ انصاری  سید محمدکاظم یزدی در شرح خود بر مکاسب در
لکه میزان ب ،موضوع استصحاب مبنی بر مداقه عقلی نیست است و معتقد اظهارنظر کرده

کننده در آن عرف است و عرف موضوع را در اینجا شخص مغبون یا شخص و تعیین

یعنی شخص( است نه )داند، زیرا موضوع در استصحاب معروضمتضرر در معامله می

مانند غبن یا ضرر و این موضوع در زمان اول و بعد آن  ،شده نسبت به اوهای واقععرض

 (17 :4ج، ق3443یزدی، )تواند صحیح باشدبنابراین استصحاب می ،همچنان باقی است

چه  ،با استناد به همین استدلال در نهایت ایشان معتقد است که خیار غبن فوری نیست
اعده لاضرر یا هر دلیل دیگر، زیرا استصحاب مدرک خیار را اجماع بدانیم یا خبر و یا ق

خیار با توضیحی که در بالا داده شد ممکن است و با استصحاب تراخی خیار غبن ثابت 
که  ،مگر اینکه معتقد باشیم استصحاب در حالت شک در مقتضی حجت نیست ،شودمی

 (13 :4جهمان، ).دانیمو خیار را فوری میگردیم بازمیدر این صورت به اصل لزوم 

کمپانی اصفهانی نیز در شرح خود بر مکاسب، در تمسک به اصل استصحاب برای 
 . دنکو سعی در پاسخ دادن به آن می حکم به تراخی خیار غبن دو اشکال را وارد دانسته

اشکال اول اینکه موضوع در این استصحاب محرز نیست، زیرا محل شک است که آیا 
بدون را دادن عجز در موضوع دخالت ،ایشان در پاسخ ؟عجز نیز در آن داخل است یا نه



 

 
 

022 

وه
پژ

باز
 ی

ور
ف

ی
 ای ت

دم
ع

 
ور

ف
ی

 اریخ ت
ن

غب
 با 

ور
مح

ی
ید ت

گاه
د

 خیش 
صار

ان
ی

کر
عس

س 
عبا

یر
 ام

 /
ی

 

واند تعنوان عجز مقوم موضوع است و نه معرف آن و میاست  دانند، زیرا معتقداشکال می
 جزء موضوع باشد.

گویند اگر اشکال دوم اینکه شک در اینجا در مقتضی است نه در رافع. در پاسخ می
حیوان و سپس شک شود که آیا واقعاً مدت خیار دارای مدت مخصوص باشد مثل خیار 

ای اما اگر خیار دار ،در این صورت شک در مقتضی است ؟آن سه روز است یا بیشتر از آن
 یاش نباشد مانند خیار عیب و غبن، در این صورت شک در بقامدت معین در دلیل اثباتی

ثبات خیار ادله ا آن مانند سایر موارد استصحاب است و شک در مقتضی نیست، زیرا بنا بر

اصفهانی، )غبن مدت این خیار محدود به مدت معین نشده و مقتضی تداوم را دارد

 (333-334 :4ج، ق3439

مرحوم خویی نیز در کتاب مصباح الفقاهه در توضیح امکان تمسک به استصحاب 
فرماید اگر استصحاب را در شبهات حکمی جاری بدانیم، بسته به اینکه مدرک خیار می

را چه بدانیم، امکان تمسک به اصل متفاوت خواهد بود. اگر مدرک خیار غبن را غبن 
شرط ضمنی بدانیم، اصل استصحاب جاری نخواهد بود. اگر مدرک خیار غبن قاعده 

امکان  ،لاضرر باشد نیز امکان جریان استصحاب وجود ندارد. اگر مدرک اجماع باشد
ه ارد. در نهایت ایشان با رد تمسک بتمسک به استصحاب بسته به سایر شرایط وجود د

ه فوریت حکم ب ،و اصل لزوم اوفوا بالعقودۀ طور کلی، به استناد عموم آیاستصحاب به

 (447-443 :6جتا، خویی، بی).دهدخیار می

 بنای عقلا. 2. 3. 1

لکه ب ،مبنای خیار غبن را نه اجماع و نه قاعده لاضرر ،در کتاب البیع امام خمینی

ایشان معتقدند چون مبنای این خیار  ،داند. بر همین اساسن را بنای عقلا میمبنای آ
بنای عقلاست و مناط عقلا نیز برای وضع این خیار وجود غبن است و غبن نیز با تأخیر 

ی، خمین امام)بنابراین ظاهر این است که خیار غبن غیر فوری است ،شودمرتفع نمی

 (119 :4ج، ق3443

ای ادع ،ای که نسبت به این استدلال وجود داردگوید تنها شبههایشان در ادامه می
نماید. اشکال وارده در ردع بنای عقلا توسط شارع است و سپس خود شبهه را دفع می

واقع بر اصل ثبوت خیار غبن از طریق بنای عقلاست و ممکن است گفته شود که بنای 
ی مجال ،وجود ادله لزوم شده است و باردع  اوفوا بالعقودۀ عقلا با ادله لزوم مانند آی

 برای استناد به این بنای عقلائی وجود ندارد.
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ی در بازارها رایج است یفرمایند که امور عقلادر جواب این شبهه می مرحوم امام

 ییصراحت وجود ندارد و شکی نیست که این امور عقلا ها بهای جز اعلام ردع آنو چاره
که درحالی ،رایج بوده است از آن در زمان ائمه اطهاردر زمان شارع اقدس و بعد 

وجود، ردع این اما با  ،ها دیده و شنیده شده استاز آن اوفوا بالعقودۀ آیهمچون 

ی انجام نشده است که این عدم ردع دلالت بر این یصریحی نسبت به این امور عقلا
هرچند که آن را خیار غبن  ،دارد که آنچه در نظر عقلا بوده مورد رضایت شارع بوده است

 (119-118 :4جهمان، ).اندبردهنام نمی

دلیل اصلی تراخی خیار غبن را  شود که مرحوم امام خمینیدر نتیجه مشاهده می

به عقیده ایشان از آنجا که دلیل وجود خیار غبن بنای عقلاست، در  دانند.بنای عقلا می
د به بنای عقلا رجوع کرد و بر اساس خصوص فوریت یا عدم فوریت خیار غبن نیز بای

ال تواند با تأخیر اعمبنای عقلا لزومی بر فوری بودن خیار غبن نیست و این خیار می
 شود.

 . فوریت یا عدم فوریت خیار غبن در حقوق موضوعه2

قبل از پرداختن به ادله ارائه شده برای فوریت یا تراخی خیار غبن، شایسته است ابتدا 
سخن  اندانحقوقخیار غبن از نظر  «عدم فوریت»یا  «فوریت» در خصوص مفهوم

گوییم تا مشخص شود منظور از فوریت یا عدم فوریت خیار غبن در حقوق موضوعه ب
 هر دیدگاه مورد بحث نشده توسط قائلاچیست. سپس با روشن شدن مفهوم، ادله ارائه

 و بررسی قرار خواهد گرفت.

 خیار غبن در حقوق موضوعه معنای فوریت یا عدم فوریت. 1. 2

ان از معنای مورد نظر فقها دور نیست و دانحقوقمعنای فوریت خیار غبن نزد 
د. در نان نیز در بین فوریت عقلی و عرفی قائل بر پذیرش فوریت عرفی هستدانحقوق

 : این زمینه گفته شده است
مفهوم ریاضی و فیزیکی آن نیست و هر درنگ حق خیار  «فوری»مقصود از واژه 

کند. هدف این است که در نخستین فرصت ممکن و در مهلتی فوری را ساقط نمی
از خیار استفاده  ،دهددرنگ انجام میکه انسانی متعارف در آن شرایط کاری را بی

احاطه  شود. دادگاه در هر مورد خاص، با توجه به اوضاع و احوالی که موضوع را
کرده است و وسایلی که صاحب خیار برانگیخته و عرف و عادات تجارتی، باید تمیز 

ان، کاتوزی).هنگام صورت پذیرفتهدهد که آیا در اجرای خیار درنگ شده است یا به

 (03 :1ج، 3306
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 کندمعیار عرفی امکان رعایت عذرهای معقول را فراهم می ،پذیری و نرمشانعطاف
کند. درست ای باز میهای انسانی در این محاسبه جای شایستهناتوانیو  هاو برای کاستی

 برد موردولی شرایطی هم که مغبون در آن به سر می ،است که داوری عرف نوعی است
عنوان مثال، عرف از مغبونی که کودک بیمار خود را به بیمارستان  گیرد. بهتوجه قرار می

اه رها کند و برای اعلام فسخ به دفتر رسمی یا دادگاه خواهد که او را نیمه ربرد نمیمی
 (همان).برود، هرچند که این امر از دیدگاه علمی یا عقلی تأخیر باشد

قانونی نیز معیار بودن فوریت عرفی در یکی از انواع خیارات فوری  مقرراتاز جهت 
 گذار قرار گرفته است. در این زمینه قسمتیعنی خیار فسخ عقد نکاح مورد تأیید قانون

تشخیص مدتی که برای  »...قانون مدنی چنین مقرر کرده است:  3333انتهایی ماده 
 «.و عادت است امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف

. شودبا مشخص شدن معنای فوریت خیار، طبیعتاً معنای عدم فوریت نیز مشخص می
در این صورت عدم فوریت به معنای این است که تعلل در اعمال خیار آن را ساقط 

کند و حق خیار تا زمانی ادامه خواهد داشت که یا اعمال شود یا ساقط شود و یا نمی
البته در این زمینه نیز باید معیار عرف را در نظر گرفت و اگر موضوع آن از بین برود. 

یار توان خای باشد که از اوضاع و احوال رضایت به عقد مستفاد شود، میاندازه تعلل به
 شده فرض کرد.را ساقط

 . ادله فوری بودن خیار غبن در حقوق موضوعه2 .2

این دو  اند کهر غبن استناد کردهان عمدتاً به دو دلیل برای اثبات فوریت خیادانحقوق
دلیل در فقه نیز مطرح و بررسی شده است. اکنون شایسته است که نحوه استدلال 

 ان به این ادله نیز تشریح شده و مورد بررسی قرار گیرد.دانحقوق

 قاعده لاضرر .1. 2. 2

 قانون مدنی مبنی بر 447ان برای توجیه حکم ماده دانحقوقترین دلیلی که مهم
 فقهی لاضرر است.  ۀاند، قاعدفوری بودن خیار غبن به آن تمسک کرده

ا هدر این زمینه چنین اظهار نظر شده است که اگر اجرای خیار به درازا کشد و مدت
قرارداد در حالت تزلزل باقی بماند، این امر خود باعث ایجاد ضرری دیگر است. پس 

، از صاحب آن خواسته شود که دیگری را کند که در برابر اعطای خیارعدالت ایجاب می
ی اعنوان سپر دفاع استفاده کند نه چون حربه در حال تعلیق نگذارد و از حق خود به

 (04 :1ج ،3306کاتوزیان، ).برای اضرار به دیگری

فرمایند که انگیزۀ اعطای حق در جای دیگر با استدلالی مشابه می دکتر کاتوزیان
ولی ادامه  فآوردیی او از ضرری است که معامله به بار میفسخ به طرف قرارداد، رها
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د. اگر بیناست که خود را در معرض تهدید میبر طرف دیگر ثباتی معامله نیز ضرری بی

همان، ).کند که از ضرر ناروا پرهیز شود، باید هر دو ضرر را نفی کردعدالت ایجاب می

 (389 :1ج

  :دنداننیز دلیل فوریت خیار غبن را قاعده لاضرر می اندانحقوقبرخی دیگر از 

تواند فوراً حق فسخ خود را اعمال بنماید و طبق مادۀ مغبون پس از علم به غبن می
واند تقانون مدنى بیش از آنچه عرفاً براى اخذ تصمیم و فسخ لازم است نمی 447

ضررى است که در اثر  آن را به تأخیر بیندازد، زیرا اجازه فسخ معامله براى جبران
غبن متوجه مغبون شده است و هرگاه براى جبران ضرر به مغبون اجازه داده شود 
که هر زمان بخواهد بتواند بیع را فسخ کند، موجب اضرار طرف خواهد بود و در 

گردند و فورى بودن خیار غبن ثابت نتیجۀ تعارض، دو ضرر ساقط می

 (488 :3جتا، امامی، بی).شودمی

در استدلالی مشابه در مورد دلیل فوریت خیار غبن  اندانحقوقنین یکی دیگر از همچ
  چنین نظر داده است:

خیار غبن پس از علم به غبن، فورى است و نباید اعمال حق فسخ را به تأخیر 
حق فسخ معامله براى جبران ضررى است که در  زیرا ،ق.م( 447ماده )بیندازد

 تواندکه باست و دفع ضرر عرفاً با گذشتن وقتینتیجۀ غبن متوجه مغبون شده 
شود و اگر مغبون بخواهد تا هر زمان که بخواهد اعمال اعمال خیار نماید حاصل مى

خیار نماید و لو در مدتّ طولانى، این کار باعث ضرر غابن است و در اثر تعارض 
 شده و فوریت خیار ثابت خواهد ضرر مغبون و غابن( هر دو ساقط)دو ضرر

 (343 :4ج، ق3439طاهری، ).شد

 . خلاف اصل لزوم بودن خیار غبن2. 2. 2

یار اختدانند که چون این موضوع میرا فوری بودن خیار غبن  ۀادل ۀان از جملدانحقوق
بنابراین باید در زمان پس از زمان اول، به  ،خلاف اصل لزوم معامله است ،فسخ معامله

 :اصل رجوع کرد و معامله را لازم دانست. در این زمینه چنین اظهارنظر شده است

ای است که باید در تجاوز به آن امساک کرد و از قدر متیقن لزوم معامله قاعده
مری ا و شوددیده واگذار میفراتر نرفت. مبنای خیار هرچه باشد، حقی به زیان

ین اختیار یابد. ادامه ااستثنایی است که با نخستین فرصت استفاده از آن تحقق می
کند؛ گامی است خلاف اصل که باید از امتیاز اضافی است که عقد را متزلزل می

ین نعنوان مثال طرفین چ آن درگذشت مگر اینکه دلیلی آن را تحمیل کند، به
 (389 :1ج، 3306، کاتوزیان).خواسته باشند و توافق نمایند
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مصطفی عدل نیز در توجیه فوریت خیار عبارتی دارد که تمسک به لزوم و جلوگیری 
 : کند. ایشان معتقد استاز تزلزل عقد را به ذهن متبادر می

عدم فسخ فوری کاشف از این است که شخص مربوط خیار خود را ساقط کرده و 
بود تزلزل غیر از این ترتیب میخواهد از حق مزبور استفاده کند و اگر دیگر نمی

شد و چون نظر قانون بیشتر باید در تحکیم و العاده در معاملات حاصل میفوق
تثبیت معاملات باشد و نه در تزلزل آن لذا قاعده فوریت تقریباً در تمام خیارات 

 (484، تاعدل، بی).اتخاذ شده است

 ادله عدم فوریت خیار غبن در حقوق موضوعه. 3. 2

صراحت قول به فوری بودن خیار غبن را پذیرفته  قانون مدنی به 447آنجا که ماده از 
است و اختلاف نظرات موجود در فقه در این زمینه را لااقل در حقوق موضوعه پایان 

ان با توجه به صراحت قانون به بررسی ادله دیدگاه مقابل دانحقوقدر نتیجه  .داده است
اند و جز اظهار نظراتی اندک و آن ای نکردهد گستردهیعنی عدم فوریت خیار غبن ورو

 اند، مطلبهم ذیل مباحث مربوط به خیاراتی که در قانون مدنی فوری شناخته نشده
 توان یافت.دیگری در این زمینه نمی

اند جریان اصل استصحاب در موارد ان آن را مطرح کردهدانحقوقدر این زمینه دلیلی که 
خیار پس از زمان اول است. در این زمینه گفته شده است که اگر در شک در بقا یا زوال 

مقتضای اصل استصحاب باقی  بقا یا زوال حق فسخ تردید شود، باید آن را به

اند و البته اغلب خود ایشان این دلیل را رد کرده ،(00 :1ج، 3306کاتوزیان، )دانست

اد که تردید در مقتضی ایجمعتقدند که استصحاب حق فسخ با این اشکال مواجه است 
آن  کند و امکان ابقایاعتبار میشود و یقین سابق را بیخیار و نفی لزوم عقد ایجاد می

 نیست.)همان(

 فوریت یا عدم فوریت خیار غبن در رویه قضایی. 4 .2

قانون مدنی بر فوریت خیار غبن، عملاً  447در حقوق ایران با توجه به صراحت ماده 
ن بودن خیار غبتوان رأیی را یافت که صراحتاً متعرض ادله فورینمیدر رویه قضایی 

شده باشد یا به ادله تراخی خیار غبن اشاره نموده باشد. از این جهت نگارنده با وجود 
تفحص به رأیی با چنین محتوایی که صراحت در بیان ادله فوریت خیار غبن داشته باشد، 

دست پیدا نکرد جز یک رأی که در آن به اصل  برخورد نکرده و به چنین مفادی در آرا
لزوم اشاره شده است و نیاز به بررسی دارد. اما از جهت معنای فوریت خیار غبن و 

 ،ها به این امر که فوریت باید حتماً توسط مدعی خیار به اثبات برسدهمچنین توجه دادگاه
 د.شبیان خواهد کر است و در ادامه آرایی در رویه قضایی وجود دارد که قابل ذ
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 دیوان عالی کشور 3شعبه  34/33/07 -670دادنامه شماره . 3
خوانده مدعی اعمال خیار به »در منطوق این دادنامه چنین تصریح شده است که 

وجه به اصل ، لذا با تاست کن دلیلی بر استفاده از آن به فوریت ارائه ندادهیل ،فوریت است
بطال معامله و صدور حکم طبق دعوی اصلی دایر بر لزوم بیع، دادگاه نظر به رد دعوی ا

 .«داردالزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ابراز می
شود که قاضی، به علت عدم اثبات رعایت فوریت در اعمال در این رأی مشاهده می

ای که حائز اهمیت است این است خیار غبن، دعوای فسخ معامله را رد کرده است. نکته
ر طو ه در رد این درخواست به اصل لزوم معاملات اشاره کرده است و در واقع بهکه دادگا

ین معنا که به ا ،ضمنی این مسئله را پذیرفته است که اصل لزوم دلیل فوریت خیار است
اگر اعمال خیار ثابت بود اما اعمال به قید فوریت ثابت نبود، چون اصل بر لزوم معامله 

ه اعمال فوری خیار استثنائی بر این اصل است و در اینجا است و قدر متیقن این است ک
ابراین بن .صورت متراخیاحراز نشده است که خیار به قید فوریت اعمال شده است یا به

 دعوای فسخ معامله رد شده است.
 دیوان عالی کشور 3شعبه  48/70/03 -403دادنامه شماره . 4

موضوع معامله در تاریخ »که در منطوق این دادنامه چنین استدلال شده است 
خواهان به غبن خود به  ،انجام یافته و از قرار معلوم چند روز پس از معامله 47/70/07

التفاوت بهجای فسخ و استفاده از حق خیار تقاضای ماولی به است، فرض صحت پی برده
واسته مبادرت به تقدیم دادخواست به خ 34/79/07زیرا در تاریخ  ،معامله را کرده است

خواسته را برای اولین بار تغییر داده  33/74/03التفاوت نموده و در تاریخ وصول مابه
قانون مدنی تحقق نیافته  447است، لذا فوریت مندرج در خیار غبن مذکور در ماده 

 «.است
در این رأی قاضی چنین استدلال کرده است که چون فرد مغبون پس از علم به غبن 

التفاوت کرده است و سپس بعد از چند ماه تقاضای فسخ تقاضای مابهجای اعمال خیار به
ذا خیار ل، بنابراین فوریت عرفی اعمال خیار غبن رعایت نشده است ،معامله را کرده است

توان این استدلال را به نظر قاضی این پرونده اضافه نمود غبن ساقط شده است. البته می
ند نوعی اسقاط عملی خیار باشد که در این صورت تواالتفاوت خود میکه درخواست مابه

 گردد.نیز نتیجه حاصله در رأی یعنی سقوط خیار محقق می

 گیرینتیجه

فوریت دارای معنای حقیقی و عرفی است و در فقه امامیه و حقوق موضوعه، منظور  .3
 از فوریت خیار غبن، فوریت عرفی آن است.
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خیار غبن فوری  ،قانون مدنی 447در حقوق موضوعه ایران طبق تصریح ماده  .4
ترده صورت گسان بهدانحقوقو با توجه به صراحت قانونی،  ،روشناخته شده است. ازاین

رای اند. با وجود این، به تبعیت از فقه ببه بحث از ادله فوریت یا تراخی خیار غبن نپرداخته
اند و در مقابل نیز برخی دلیل عدم و قاعده لاضرر دلیل آوردهفوریت برخی از اصل لزوم 

 ی نیز به علت تصریح قانونیاند. در رویه قضافوریت را استصحاب وجود خیار دانسته
 که در آن قضات به رأیی یافت نشد ،نظر، با وجود تفحصمدنی و عدم وجود اختلاف

ی یعتاً با وجود نص قانونصورت صریح متعرض ادله فوریت خیار غبن شده باشند. طب
قانون مدنی مستند کرده و خود را فارغ از استدلال  447قضات رأی خود را به مفاد ماده 

بینند. با وجود این، آرائی چند از رویه قضایی ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت بیشتر می
ز اهمیت های ایرانی در مورد مفهوم فوریت حائکه از جمله از جهت احراز نظر دادگاه

 خواهد بود.
اختلاف نظراتی در مورد فوریت یا عدم فوریت خیارات طور کلی  بهدر فقه امامیه  .3

نظر نیز دلایلی برای و همچنین خیار غبن وجود دارد و هر یک از طرفین این اختلاف
وفوا أۀ به اصل لزوم و آی فاند. مدعیان قول فوریت خیارتوجیه قول خود بیان داشته

طور اصل فساد فسخ و استصحاب ملکیت تمسک ، قاعده لاضرر و همینبالعقود

 اند.جسته
مدعیان قول به تراخی، جریان اصل استصحاب در مورد خیار  ۀدلیل عمد ،در مقابل

عدم  دانند، با همین دلیل براست. البته برخی نیز که مبنای خیار غبن را بنای عقلا می
طور خاص بررسی نمودیم و دیدیم که شیخ مرتضی  فوریت آن نظر دارند. در این بین به

انصاری با استناد به اصل فساد فسخ و استصحاب ملکیت قائل به فوریت بودند. همچنین 
نظرات برخی از شارحان مکاسب و همچنین برخی از سایر فقها بررسی شد و مشخص 

م خویی سد که محمدحسین کمپانی اصفهانی با پذیرش استصحاب ملکیت و سید ابوالقاش
د. نیز قائل بر فوریت خیار غبن بودن وفوا بالعقودأۀ آیبا استناد به اصل لزوم و عموم 

کتاب  در در مقابل سید محمدکاظم یزدی با تمسک به اصل استصحاب و امام خمینی

 البیع با تمسک به بنای عقلا قائل بر عدم فوریت خیار غبن بودند.
 
 

 :و مآخذ منابع

   ،1ج ،حاشية كتاب المكاسب،  ق(4141)محمدحسین كمپانىاصفهانى، 

 ی.نوار الهدا :قم
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  هانتشارات اسلامی :تهران ،4ج ،حقوق مدنى، تا(بی)امامى، سید حسن. 

  نشر  :، تهرانحقوق تعهدات، (4731)امیری قائم مقامی، عبدالمجید

 .میزان

  كنگره جهانى  :قم ،1ج ،كتاب المكاسب،  ق(4141)انصاری، مرتضی

 .بزرگداشت شیخ اعظم انصارى

  قانون مدنی در آیينه آراء دیوان عالی كشور،  (4711)بازگیر، یدالله :

 .انتشارات فردوسی :، تهران2خیارات و احکام راجع به آن، چ

  فلسفه عمومی حقوق بر پایه ،  (4717)جعفری لنگرودی، محمدجعفر

 .تشارات گنج دانشان :، تهران2، چ: تئوری موازنهاصالت عمل

  فصلنامه فوریت یا تراخی در اعمال خيار، (4711)خدابخشی، عبدالله ،

 .7، ش13مطالعات حقوق خصوصی، دوره 

  تهران1، چ(4عقود معین)6حقوق مدنی، (4711)شهیدی، مهدی ،: 

 .مجمع علمی و فرهنگی مجد

  قواعد دوره مقدماتی حقوق مدنی،  (4712)صفایی، سید حسین :

 .بنیاد حقوقی میزان :تهران ،41، چقراردادهاعمومی 

  دفتر  :، قم2چ، 1ج، حقوق مدنی، ق(4141)اللهطاهرى، حبیب

 .انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

  تهران1، چحقوق مدنی، تا(بی)منصورالسلطنه(، مصطفی)عدل ،: 

 .چاپخانه بانک ملی ایران

  شرح خیارات(: محضر شيخ انصاری در، (4711)فخار طوسی، جواد(

 .انتشارات مرتضی :، قم1چ، 1جالله پایانی، با استفاده از تقریرات آیت

  جامع الشتات فی أجوبة السؤالات،  ق(4147)قمی، میرزا ابوالقاسم ،

 .مؤسسه كیهان :تهران

  2، چقواعد عمومی قراردادها؛ حقوق مدنی،  (4731)كاتوزیان، ناصر ،

 .شركت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا :تهران
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 در  يارخ یتنو به مفهوم فور ینگاه، (4711)میرزا نژاد جویباری، اكبر

، 44فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره  ،يقیبا مطالعه تطب یرانحقوق ا

 .2ش

  مؤسسه  :، تهرانكتاب البيع،  ق(4124)خمینى، سید روح اللهّموسوی

 .مینىآثار امام خ تنظیم و نشر

  تبیافزار نور اهل، نرممصباح الفقاهه، تا()بیخویى، سید ابوالقاسم. 

  قم2، چحاشية المكاسب، ق(4124)یزدى، سید محمدكاظم طباطبایى ،: 

 .مؤسسه اسماعیلیان
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